
نگاه آخر

تاکیــد بر فروش میلیاردی ســینمای ایــران در اواخر دولت ســیزدهم از جمله 
کلیدواژه های وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و رئیس سازمان سینمایی وقت 
بود. موضوعی که بارها دست مایه افتخار به سینمایی قرار گرفت که چرخ اش بر 
اکران آثار کمدی می چرخید و گفته می شد حالش رو به بهبود است و در مسیر 
اوج گیری و رونق. غلبه این گونه سینمایی اما دیگر گونه ها را چنان به حاشیه راند 
که کارشناسان سینمای ایران هم اکنون از مرگ سینمای مستقل و سینماگران 
این گونه از آثار ســینمایی می گوینــد. به عقیده آن ها حمایت بی قیدوشــرط 
و افراطی از ســینمای ســرگرم کننده و عامه پســند در کنار افزایش هزینه های 
فیلم ســازی موجب شده است دغدغه فیلمسازان ســینمای مستقل دیگر نه 
ســاختن یا نساختن اثری سینمایی که صِرفِ امرار معاش باشد. نکته ای که از 
جمله می توان در استوری اینستاگرام وحید وکیلی فر، یکی از فیلمسازان مستقل 
مشاهده اش کرد؛ اســتوری ای درخصوص فروش کلیه برای گذران زندگی که 
موجی از ابراز تاســف، همدلی و تاش برای گشودن گرهی از کار این فیلمساز 
را برانگیخت. فیلمسازی که بیش از ۱۵ سال از ساخت اولین فیلم اش می گذرد 
و چهار فیلم سینمایی بلند؛ »گِشِر«، »تابور«، »کی ۹« و »کرگدن ها خاورمیانه را 
فتح کردند« در کارنامه اش دیده می شود. در این میان اگرچه کانون کارگردانان 
سینمای ایران و صندوق اعتباری هنر در گفت وگو با »هم میهن« از تاش برای 
حل این مشکل خبر دادند اما به نظر نمی رسد گره افتاده در کار سینمای مستقل 

ایران به این آسانی گشوده شود. 

وقتی گیشه معیار می شود  �
جدای از اینکه آیا بخشی از این اتفاق وارد آوردن تلنگری به مسئولان مربوطه 
و یادآوری حضور فیلمســازان مســتقل بوده اســت یا خیر، باید گفت وضعیت 
پیش آمده که گریبان بسیاری از اهالی سینما را گرفته محصول نگاهی سطحی 

است.   
کیوان کثیریان، کارشناس و  منتقد سینما با اشاره به این 
نکته، در گفت وگو با »هم میهن« افزود: »این نگاه به خصوص 
در سه ســال گذشته با وضوح بیشــتری دیده شد و در پی 
حمایت بی قیدوشرط و افراطی از سینمای سرگرم کننده و 
عامه پسند شــکل گرفت؛ حمایتی که به ویژه پس از دوران رکود ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ به قصد کتمان خالی ماندن ســالن های 
سینما از تماشاگر شدت پیدا کرد و به قیمت آن تمام شد که سینمای مستقل، 
منتقد و تجربی نابود شود. ضمن اینکه هزینه فیلمسازی آنقدر افزایش پیدا کرده 
است که دیگر امکان ساخت اثر کم  هزینه وجود ندارد. درنتیجه فیلمسازان ناگزیر 
از وصل شدن به نهادهای دولتی ازجمله حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی، 
ســازمان هنری رســانه ای اوج و... هستند تا بتوانند هزینه بالای فیلمسازی را 
تامین کنند. این اتفاق به معنای حذف عامدانه سینمای مستقل است. درواقع 
هزینه فیلمســازی آنقدر افزایش پیدا کرده است که فیلمساز دیگر نمی تواند با 

دست در جیب خود کردن فیلم بسازد.«  
کثیریان مقصر این اتفاق را نگاه یک ســویه و جزمی نســبت به رونق سینما 
دانســت و ادامه داد: »اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی وقت با میزان فروش 
گیشه سینما فخر بفروشد به معنای مرگ فرهنگ است؛ فرهنگی که بخواهد با 
تعداد بلیت فروخته شده ارزیابی شود بسیار پیش از این مرده است. مسلم است 
که وقتی وزیر فرهنگی به سطحی ترین و عامی ترین شکل ممکن به سینما نگاه و 
تصور می کند همه چیز بر مبنای فروش گیشه ارزیابی می شود، کل فضای موجود 
به اشغال سینمای عامه پسند درمی آید و جایی برای سینمای مستقل و صاحب 
اندیشه باقی نمی ماند. درنتیجه فیلمسازانِ این گونه ی سینمایی نیز خانه نشین 
و هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی دچار خسران می شوند. طبیعی است 
که در این میان یکی از فیلمسازان نیز بگوید از شدت فشاری که به او وارد آمده 
ناگزیر از فروش کلیه اش اســت. این اتفاق حاصل از نگاه وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسامی و رئیس ســازمان سینمایی  وقت است که نه در خدمت فرهنگ که در 

عناد با آن بودند.«   

 نگرانی نه برای ساختن فیلم که برای امرار معاش  �
فیلمسازان مستقل یا به شکل مشخص تر، فیلمسازان فعال در حوزه سینمای 
هنروتجربه، در طول سه سال گذشته عمدتاً در زمینه تولید اثر با مشکل مواجه 

شده اند. 
این نکته ای بود که امیرحسین علم الهدی با سابقه  سال ها 
مدیریت گروه سینمایی هنروتجربه در کارنامه کاری اش به آن 
اشــاره کرد و در گفت وگو با »هم میهن« افزود: »این مشکل از 
یک سو به دلیل عدم صدور پروانه ساخت رخ داده است. چراکه 
دوستان مســئول در سِــمَت های دولتی در طول ســال های مورد اشاره متاسفانه 
نتوانستند با این گونه ی سینمایی همراهی کنند. به عبارت دیگر شاید تغییر ریل مورد 
اشــاره این دوستان، اساساً به این معنا بود که آن چه به عنوان سینمای هنروتجربه 
شناخته می شد مورد پسندشان نیست. درنتیجه این گروه از فیلمسازان نتوانستند 
براســاس قوانین جاری کشــور به تولید اثر بپردازند. علت دیگری که موجب شــد 
فیلمســازان مســتقل در زمینه تولید اثر با مشکل مواجه شــوند این بود که تغییر 
ساختارها در حوزه سینما به گونه ای پیش رفت که فیلمسازی را به امری گران تبدیل 
کرد. به این معنا که شــما اگر بخواهید به عنوان کارگردانی از کارگردانان ســینمای 
مستقل به سراغ حرفه ای ها بروید عمدتاً دیگر از عهده تامین منابع مالی برنمی آیید. 
دلیل سومی که موجب ایجاد مشکل بر سر راه فیلمسازان مستقل برای ساخت فیلم 
شده این است که سینمای هیچ کجای دنیا نمی تواند برای ادامه حیات تنها به بازار 
داخلی متکی باشد. به عبارت دیگر به شخصه سینمایی را در دنیا سراغ ندارم که ادعا 
کند هم می خواهد درون زا باشد و هم درآمدزا اما فقط در چارچوب جغرافیایی خود. 
درواقع در همه جای دنیا فیلمسازان می توانند به صورتی آزاد در همکاری با کارگردانان 
دیگر کشورهای دنیا به تولید اثر بپردازند.«   علم الهدی ادامه داد: »پیامد این اتفاق، 
چنان چه مشاهده می کنید، می شود اینکه بسیاری از فیلمسازان ما که تعدادشان هم 
اندک نیست نه به صورت رسمی، نه به صورت زیرزمینی از امکان فعالیت برخوردار 
نیستند. آن چه اکنون در مورد این فیلمسازان مطرح است، نه بحث فیلم ساختن یا 
نساختن که بحث مشکات معیشتی است. به جمله ای ظریف از کیانوش عیاری 
ارجاع تان می دهم که گفته بود: »نمی دانم اگر سینما نباشد باید چکار کنم؟ چون 
حتی مسافرکشی هم بلد نیستم.« فیلمسازان مستقل ما ضمن اینکه به دلیل شرایط 
مورد اشاره نمی توانند در حوزه تخصصی شان فعالیت کنند، تخصص دیگری هم جز 
این ندارند و برای همین است که می توان گفت صحبت نه در مورد شرایط فیلمسازی 
که در مورد مشکات معیشتی است. ما باید بدانیم که تصمیمات دولتمردان  در حوزه 
فرهنگ و هنر در طول سه ســال گذشــته، فارغ از آمار و ارقام، از پیوســت فرهنگی 
برخــوردار نبوده انــد. خاطرم هســت در دولت ســیزدهم جمله ای از ســوی وزیر 
فرهنگ وارشاد اســامی وقت در مورد گروه سینمایی هنروتجربه نقل شده بود که 
مایلم در این گفت وگو ذکر شود. طبق این نقل  قول از سوی ایشان گفته شده بود که 
چه دلیلــی دارد ما به این روشــنفکران پول بدهیم؟! درحالی که گروه ســینمایی 
هنروتجربه صرفاً پاتوقی برای روشــنفکران نبود، بلکه پاتوقی بود که ســینماگران 
مستقل می توانستند در آن  جا با مخاطبانی حرف بزنند که می دانستند وقتی وارد 

سالن سینما می شوند قرار است به تماشای چه فیلمی بنشینند.«
علم الهــدی همچنیــن اظهــار امیــدواری کرد دولــت چهاردهــم بتواند با 
سازوکارهایی که تعریف می کند نخست نگرانی های معیشتی فیلمسازان مستقل 
را مرتفع کند، سپس زمینه ای برای ساخت فیلم توسط آن ها فراهم آورد. زمینه ای 
نــه به مثابه ایجاد صندوقی چون کمیته امداد، بلکه به عنوان بازاری جذاب برای 
تماشــاگران داخلی و خارجــی. او تاکید کرد نباید فرامــوش کنیم که همه این 
مشکات ذیل سیاست خارجی حل خواهد شد و تا مشکات مان در این زمینه 
حل نشود، نمی توانیم فضایی برای فعالیت در حوزه بین  الملل پیدا کنیم. او در 
پایان تصریح کرد: »هیچ سینمایی را در جهان نمی توان یافت که توانسته باشد 
همه مســائل اش را در درون خود حل کند. ما راهی جز آشتی با حوزه بین الملل 
پیش روی مان نیست و باید با تجدیدنظر در حوزه ممیزی و ساختار فیلمسازی در 

ایران، سینمای خود را به همه جای دنیا ارائه دهیم.«      
آن چه نگرانی ها در زمینه حیات سینما و سینماگران مستقل ایران را افزایش 
می دهد موج ممنوع الفعالیتی موجود اســت که به ویــژه پس از اعتراضات پاییز 
۱۴۰۱ شدت گرفته و اگرچه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
دولت چهاردهم تاکید کرده است »برخی از خانم ها و آقایانی که ممنوع الفعالیت 
بودند، مسئله شان حل شده و مسئله برخی دیگر هم در شرف بررسی های نهایی 
اســت« همچنان این نگرانی وجود دارد که مبادا اســتیصال دیگر هنرمندان از 

شرایط موجود موجب رسیدن آن ها به نقطه ای غیرقابل برگشت شود. 

 کارشناسان معتقدند نفس های سینمای مستقل
سال هاست زیر ضرب سینمای عامه پسند به شماره افتاده است  

در تنگنا
خبرنگار گروه فرهنگ

نرگس کیانی

کتابخانه

داستانک هایی برای زندگی پرهیاهو
گاهــی خواندن یک داســتان چنــد کلمه ای 
می توانــد تأثیری شــگرف بر ذهــن مخاطب 
بگــذارد و به انــدازه ی یک رمان قطــور ابعاد 
مختلف زندگی آدم ها و ماجراهای شان را نقل 
کنــد. در این دنیای پرشــتاب گاهی خواندن 
کتاب هــای قطور فراهم نیســت و بســیاری 
داســتان های مینی مال را ترجیح می دهند. 
کتاب »آغــاز... پایان... یک دقیقــه« یکی از 
مجموعه های مینی مال است که نویسنده ی 
آن از زمانی که روزنامه نگار بود، شروع به نوشتن 
آن ها و چاپ شان در روزنامه کرد. این نویسنده 
همان زمان دریافت که انسان امروز در هیاهو 
و شــلوغی زندگی روزمره اش همواره خواهان 
داستان کوتاه است و بعد از آن، داستانک های 
دیگری نوشــت و آن هــا را در یک مجموعه منتشــر کرد. این اثر شــامل ۱۴6 
داستانک با موضوعات مختلفی چون عشق، نفرت، طاق، جدایی، شجاعت، 
ترس و... در ژانرهای رئال و سورئال است. ازجمله داستانک های این مجموعه 
»اول شد«، »بایگانی«، »بینش«، »تقلب«، »تکلیف شب«، »تنهایی«، »چراغ 
قرمز عابر پیاده« و... اســت. این اثر به قلم نرگس ناظمی نیا در ۱۴8 صفحه با 

قیمت ۱6۰ هزار تومان از سوی نسل روشن منتشر شده است.  

آغاز... پایان... یک 
دقیقه

 نویسنده: 
نرگس ناظمی نیا
انتشارات: نسل 

روشن

تاریخ

لشکرکشی طغرل سلجوقی به بغداد
طغرل سلجوقی، موسس سلسله سلجوقیان است که از ۱۰37 تا ۱۰63 میادی 
بر سریر قدرت بود و بر قلمرویی مشتمل بر ماوراءالنهر، خراسان بزرگ، فات ایران 
و ســرزمین های همجوار همچون قفقاز جنوبی، عراق، بخشــی از آناتولی و نیز 
قسمتی از ارمنســتان بزرگ حکومت می کرد. او ۱۴ نوامبر ۱۰۵۴ میادی )23 
آبان ماه ۴33 خورشیدی( با ســپاهی عظیم روانه بغداد شد و اوایل سال ۱۰۵۵ 
میادی این شــهر را تصرف کرد. بهانه طغرل در این لشرکشــی، نجات خلیفه 
عباسی از دست شیعیان و استقرار مجدد حاکمیت اهل تسنن بود. او پیش تر در 
اصفهان اعام کرده بود که به زودی عازم بغداد خواهد شد. طغرل پس از تصرف 
بغداد، از آن پس به نام خلیفه که در دســت او آلتــی بیش نبود، زمام امور قلمرو 
عباســیان را به دســت گرفت. او خود را حامی خلیفه اعام داشت و قدرت را در 
بغداد به اهل سنت بازگردانید یعنی درست عکس کاری که ده ها سال پیش از او، 

دیلمیان ایرانی شیعه مذهب کرده و قدرت را در دست شیعیان قرار داده بودند.

 چهره

شخصیتی چندبُعدی
او زبان شناس، پژوهشگر ادبیات فارسی، مورخ، 
نویسنده، مترجم و شــاعر بود و عاوه بر این ها 
جزو نســل اول استادان دانشــکده ی حقوق و 
دانشــکده ی ادبیات دانشگاه تهران بود. سعید 
نفیســی که در ترجمه و تصحیح آثار ادبی ایران 
ید طولایی داشــت و ۱۰۰ کتــاب در حوزه های 
مختلف تاریخ، ادبیات و فرهنگ لغت داشــت، 

آثار بسیاری از نویســنده های معروف دنیا را به ایرانی ها شناساند. نفیسی، 
در مدرســه ی علمیه درس خواند و ۱۵  ســاله بــود که برادر بزرگتــرش او را 
برای ادامه ی تحصیل به اروپا برد و بعد از تحصیل به ایران برگشــت و شروع 
به تدریس زبان فرانســه در دبیرســتان های تهــران کرد. او از شــروع بنیان 
دانشــگاه تهران استاد دانشکده ی حقوق شد و بعد به استادی دانشکده ی 
ادبیات برگزیده شــد. عاقه مندی او به تاریخ و ادبیات ایران باعث شد تا آثار 
پژوهشــی زیادی پدید آورد و بسیاری از متن های منثور و منظور فارسی را به 
شیوه ای علمی منتشر کند. نفیســی در دوران حیاتش جوایز زیادی گرفت 
که معروف ترینش نشــان لژیون دونور بود. او که اواخر عمر در پاریس زندگی 

می کرد، در 23 آبان ماه ۱3۴۵ در همان جا درگذشت. 

تفاوت معنای خاموشی

 دیــروز صبح از خواب که بیدار شــدم و دیدم برق رفته و 
پیامک وزارت محترم نیرو را ندیده ام )شــما هم مثل من 
از فرط تبلیغات و پیامک های برداشت و واریز، به ندرت به 
پیامک های تان سر می زنید؟( و شارژ گوشی تمام شده 
تا دقایقی کافه و مستأصل به سقف خیره بودم. کتری 
برقی هم کار نمی کرد و یادم نبود فندک اجاق گاز هم با 
برق کار می کند و هی با شیر اجاق ورمی رفتم و بی فایده. 
خاصــه که تا خودم را پیدا کنم و بتوانم ذهنم را جمع و 
جور کنم که بدون برق و گوشــی هر کاری را باید چطور 
انجام بدهم و بدون تاکسی اینترنتی چطور خودم را به سر 

کاری که داشتم برسانم، کلی طول کشید. 
در سال های کودکی و نوجوانی من، بی برقی خیلی 
عادی بود. به هر خانه ای می رفتی یک چراغ دوشعله ی 
گازی بــه دیــوار نصب کــرده بود که به طــرز معناداری 
اسمش را گذاشته بودند »روشنایی«. کلی از مشق های 
کذایی من زیر نور همین روشنایی نوشته شد. هنوزهم 
فن کوئل، شوفاژ و دستگاه های مدرن تهویه هوا چندان 
فراگیر نشــده بود. هنــوز بخــاری گازی و نفتی و چراغ 
زنبوری، فانوس و چراغ قوه )گمانم بیشــتر به خاطر ایام 
جنگ ایــران و عراق( در هر خانــه ای بود. کتری برقی، 
اجاق برقی، جاروی برقی و خیلی چیزهای برقی دیگر 
هم اهمیتی نداشــت. بــرای تماس هم کــه تلفن های 
آنالــوگ با شــماره   گیر چرخان و گوشــی دو کیلویی در 
دسترس بود. تلویزیون هم که برنامه چندانی نداشت و 
اگر هم داشت و با بی برقی هم زمان می شد تلویزیون های 
کوچکی بود که با باتری ماشین کار می کرد و اگر قضیه 
خیلی حیاتی بود و خودت هم نداشتی، می رفتی خانه 
همســایه و کارتون یا فیلم یا فوتبال یا دیدنی ها تماشــا 
می کردی و تازه رادیو هنوز رســانه جذابــی بود و در هر 
خانه ای یک عدد ترانزیستوری اش موجود بود و به محض 
قطع برق روشــن می شــد و به ســهم خودش فضا را از 
سکوت و تاریکی و سکون درمی آورد. اصاً خبر نداشتیم 
که برق کی می رود و کی می آید. یعنی معنای خاموشی 
در آن روزگار با این روزها خیلی فرق داشت. ضمن آن که 
عدوی بود که سبب خیر می شد؛ یعنی همه زیر همان 
منبع نوری که موجود بود جمع می شدیم و هله و هوله 
یا غذایی می خوردیم یا کاری می کردیم که سرگرم شویم 
و درنهایت اگر راه نداشت، می رفتیم پشت بامی یا پارکی 

یا منزل آشنایی. 
اما ایــن روزها قطع برق اختال بخش وســیعی از 
زندگی ما را رقم می زند. هیچ چیز این ســبک زندگی با 
نبود نیروی برق سازگار نیست. در خانه هر وسیله مفید 
و ضروری ای که فکرش را بکنی ربطی به بود و نبود برق 
دارد. اصاً ساده ترین کارها، مثل همان گرفتن تاکسی 
اینترنتی، یا حتی بیرون رفتن از خانه مشکل می شود، 
چون اکثراً در آپارتمان هستیم، معضل فقدان آسانسور 
و راه پله های فاقد نورگیر به کنار، اگر ماشــین دار باشی 
درِ خانه های هم برقی و کنترلی شده و معمولًا باز و بسته 
کردنش بدون برق کار آســانی نیست. قطعی و اختال 
اینترنت را هم دیگر نگویم که چقدر آدم را فلج می کند. 
صاحبان مغازه و کســب وکار هم به جای خود که از ترازو 
تا کارت خــوان و از یخچال و فریزر تا کرکره برقی و چراغ 

ویترین شان از کار می افتد. 
این قیاس هــا را کردم که بگویم مبادا مســئولان بر 
این گمان باشــند که مثل ایام کودکی و نوجوانی من و 
امثال من، می توانند بدون چاره جویی ریشه ای و راه حل 
اساســی، ما را به بی برقی عادت بدهند. یک چیزهایی 
اصاً با روح زمانه جور درنمی آید. شــوربختانه کشور ما 
با گرفتاری های بسیاری مواجه است که ناشی از تضاد 
تصمیم ها و قانون ها بــا روح و نیاز زمانه اســت. بحران 
انــرژی معضل همگی ماســت، مردم هم تــا حدی در 
ایجادش دخیل بوده انــد و انگار همین دیروز بود که به 
آن آگهی می خندیدیم و برایش لطیفه می ساختیم که 
در انتهایش کودکی می گفت: »اما نفت اگه تموم بشه، 

دیگه نیست«. 
اما تعارف که نداریم. بد مصرف کردن ما هم ناشــی 
از کــم کاری مســئولان بوده و باقی ماجراهای پشــت و 
پیشِ پرده و دخیل در بحران انرژی و این وضعیت ناتراز 
را هم که خاصه این روزها مکرر شــنیده ایم. اما ماجرای 
صرفه جویی یا ریاضت در انــرژی که فعاً به عنوان یک 
راه حل دم دستی در دستور کار قرار گرفته، زندگی همه 
را مختــل خواهد کرد و نتایجش اســف بار خواهد بود و 
در تسریع فروپاشــی اجتماعی و شکاف اقتصادی نیز 
نقش خواهد داشت. حواستان باشد که حالا دیگر نه آن 
همدلی دوران جنگ و پس از جنگ هست و نه از اساس 
می توان در بی برقی های مداوم )حالا با برنامه یا بی برنامه 
قبلی، چون فرقی ندارد دانســتن اش از پیش. برق، آب 
نیست که بشــود توی دبه ذخیره کرد( زندگی متعارفی 
داشت. این خاموشی آن خاموشی نیست، ضمن آن که 

این روزها در هیچ خانه ای »روشنایی« هم نداریم.  
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